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 چکیده

هـای شـفاهی، بـیش از هـر چیـز در پـی يـافتن         یر تاريخی روايتمطالعات معطوف به بررسی س
های مختلف است تا بـا يـافتن الگـويی     های شفاهی فرهنگ های مشترک روايی در سنت چارچوب

واحد، چگونگی تداوم فرهنگی آنها را در طول تاريخ بررسـی کنـد. دقـت در عناصـری کـه در      
اند و کشف ساختارها  وش تغییر و تحول شدههای فرهنگی هر دوره تاريخی دستخ ؤلفهمطابقت با م

ها و  در پیشینه قصه وجو جستهای تاريخی درخصوص  و مضامین مشابه، از ديگر اهداف پژوهش
های  از جمله روايت« های هوشمندانه گیری و نتیجه برادران زيرک»روند. قصه  ها به شمار می افسانه

های مختلف  ها و زبان بتدايی خود در فرهنگها همچنان با حفظ ساختار ا شفاهی است که طی قرن
های کهن اين قصه بـه واسـطه منـابع     جو برای يافتن ريشهو به حیات خود ادامه داده است. جست

هـای   های مختلف از بودايیـان هنـد تـا سـنت     های شفاهی فرهنگ متعدد، رد پای آن را در روايت
برجسته کردن برخی از نکات اصلی مرتبط گیرد. اين مطالعه با هدف  می یان پیيشفاهی مدرن اروپا

مـذکور  دهد قصه  نتايج اين جستار نشان می .است شدهقصه انجام اين ای  های خاورمیانه با روايت
بلکـه بـا    ،در طی اين مسیر طولانی نه تنها از مرزهای زبـانی و جغرافیـايی فراوانـی گـذر کـرده     

بیانگر تفسـیری جـاودانی از تجربـه جهـانی     اين مهم، های مذهبی متفاوتی هم تطابق يافته و  بافت
 .رود شمار می بهها  انسان
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 مقدمه. 1

بنتدی   طبقه A.T.Uدر  755با کد « های هوشمندانه گیری برادران زیرک و نتیجه»قصه 
های مکتوب و شفاهی بستیاری وجتود    شده اس . این قصه شرقی اس  و از آن روای 

های مختلف از این قصه در یکتی از   ه بیش از ه ار صفحه مرتب  با روای ک دارد. چنان
با توجته بته    شده اس این مقاله تلاش در مجلات کتاب پیکره هملتی ثب  شده اس . 

ضتمن  و  گیترد ای این قصه مدنظر قرار  های خاورمیانه روای  ،س  اول و ثانویهدمنابع 
از متون بودایی، هندی، عبری، یهودی، آرامی، عربی، فارستی   آنجریان تسری گیری  پی

ها و زبان دهتای برآمتده    مثل ،های شفاهی مدرن اروپا و ترکی عثمانی تا راهیابی به سن 
 .شودبیان  آناز 

 پیشینه پژوهش. 2

شناسان  پژوهی اس  که قصه معتبرترین منبع قصه A.T.Uمسون اوت فهرس  آرنه تا
 امتا  ؛نیس  اکنند. این سن  در ایران نی  مستثن شناسی می ها را روای  با توجه به آن قصه

بترادران زیترک و   »تتاکنون قصته    پژوهشتگر، ای  براساس مطالعتات میتدانی و کتابخانته   
مورد مداقه قرار نگرفتته  در کل، که  A.T.Uنه تنها براساس « های هوشمندانه گیری نتیجه

 شود. ، نخستین تلاش در این موضو  محسوب میمقالهاس  و این 

 بحث و بررسی. 3

روايتـی از قصـه بـرادران زيـرک و     « شـتر ديـدی نديـدی   ». تمثیل و مثل 3ـ1
 های هوشمندانه گیری نتیجه

که راه رفتند متردی  پای شتری را دیدند چندی گذشتند جای  سه برادر با هم از راهی می
، «بلته »آنها گفتند: شتر یک چشم بود؟ مرد گفت :  « شما شتر ندیدید؟»رسید به آنها و گف : 

« یک بارش عستل بتود؟  »آنها پرسیدند: « بله»مرد گف : « یک پایش لنگ بود؟»آنها پرسیدند: 
یتک زن  »پرستیدند:  « بلته »مرد گف : « آنها پرسیدند: بار دیگرش سرکه بود؟« بله»مرد گف : 
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سه برادر گفتنتد:  « بله»گف : « زن ثامله بود؟»و باز پرسیدند: « بله»مرد گف : « سوارش بود؟
گوینتد ندیتدیم    بعتد هتم متی    ،ها را درس  گفتنتد  صاثب شتر دید تمام نشانی« ما ندیدیم»

ثاکم هم آنها را زندانی کرد تا تکلیتف شتتر معلتوم شتود بعتد       ،شکای  آنها را به ثاکم برد
ثاکم هتم پشت  در    ،یکی چی ی گفتند یکی ،وقتی غذا را خوردند ،ها غذا بردند دانیبرای زن
اولی گف  این برنجی که متا ختوردیم در قبرستتان کاشتته      ،کرد های آنها را گوش می ثرف
سومی گف  پدر ثتاکم لقمته    ،داد دومی گف : گوش  این غذا طعم گوش  سگ می ،شده

ها برای ثاکم مستتله شتد و سته چهتار      این گفته ،دهثلال نخورده که ثاکم را به وجود آور
ای؟ زار  گفت  یتک    نفر را فرستاد زار  برنج را آوردند و پرسید: این بترنج را کجتا کاشتته   

ایم بعد ثاکم فرستاد ستراغ چوپتانی کته     قبرستان قدیمی بود ما در آن قبرستان برنج را کاشته
رستید: راست  بگتو چترا ایتن گوستفند       چوپتان را آوردنتد پ   ،ز او خریده بودندگوسفند را ا

این گوسفند بره بود که مادرش مرد شتیر  »چوپان گف : « داد؟ گوشتش طعم گوش  سگ می
تتا اینجتا   « دیگری را نخورد آن را بر پستان سگمان انداختم شیر سگ را خورد تا ب رگ شد.

 شتر هم پیدا شد. ،دو مطلب برای ثاکم روشن شد
تتو از کجتا فهمیتدی    »سی خواس  و از اولتی پرستید:   ثاکم سه برادر را برای بازپر

مردگتی بته متن     قبرستان کاشته شده بود؟ گف : وقتی برنج را خوردم ثتال دل  دربرنج 
داد؟ گفت :   دس  داد به دومی گف  تو از کجا فهمیدی گوش  طعم گوش  ستگ متی  

 وقتی خوردم ثال درندگی به من دس  داد به سومی گف  تو از کجا فهمیدی پدر متن 
گف  از آنجا معلوم بود که آمدی پش   ،وجود آورده اس  لقمه ثلال نخورده که مرا به

ثاکم گف  چطور فهمیدیتد شتتر لنتگ بتوده است ؟       ،های ما گوش دادی در به ثرف
گفتند از اینکه جای سه پای آن درس  بود و جای یک پای آن روی زمین کشیده شتده  

: از اینکته  نتد شمش کور بتوده است ؟ گفت  د شتر یک چیبود. ثاکم گف : از کجا فهمید
د بار شتتر عستل و   یهای یک طرف جاده را خورده بود. ثاکم گف  از کجا فهمید علف

ثتاکم   ،سرکه بوده اس ؟ گفتند از اینکه یک طرف جاده زنبور بود و طرف دیگتر پشته  
د و د زن سوار شتر بوده؟ گفتند آن زن آمده بود پایین ادرار کرده بویگف  از کجا فهمید

بو کردیم ثس کردیم مال زن است  ثتاکم    ،دستمالی جا گذاشته بود ما آن را برداشتیم
هتای   خواسته پا شود دست   د زن ثامله بوده؟ گفتند: موقعی که مییگف  از کجا فهمید
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 ،روی زمین ختورده و جتا گذاشتته   ، ب رگ بودهکه خود را زمین گذاشته و شکمش هم 
 زنند آنها را آزاد کرد. فهم ثرف میثاکم دید سه برادر از روی عقل و 

 های هوشمندانه گیری شناسی قصه برادران زيرک و نتیجه . روايت3ـ2

نویسنده، استاد و کلکسیونر انگلیسی، چهتارمین کنت  اکستفورد، در     2هوراس والپل
را به   2گ 8«سرندی پیتی»واژة  2754ژانویه سال  13در  1ای به دوستش هوراس مان نامه

پیشتامد یتا ستیر ثتواد  بته صتورت       »این کلمه را  فرهنگ لغ  اکسفوردر کار برد. د
والپل به گفتة خودش این کلمته را   . 1گ اند معنی کرده« شانسی و سرخوشانه و پرمنفع 

ابدا  کترد کته در    «سه شاه ادة سراندیبیک قصة پریان اثمقانه با نام »پس از خواندن 
ا بتا هوشتمندی و زیرکتی ختویش     به صتورت تصتادفی یت   » آن سه جوان در طول سفر

قصه یا مجموعته   . 8گ «جوی آنها نبودندو در جس  کنند که اصلاً چی هایی را کشف می
ستفرها و ماجراهتای سته    از کتابی است  بتا نتام     ،هایی که والپل به آنها اشاره کرده قصه

آن  ها از فارسی به فرانسه و پتس از  این قصه»در کتاب گفته شده که  ؛شاه ادة سراندیبی
انتد. والپتل دربتارة ارزش     در لندن چاپ شتده  2711ترجمه و در سال   4گ «به انگلیسی

ای  دانس  و به آن علاقه چی  زیادی نمی« قصة پریان اثمقانه»تاریخی و جغرافیایی این 
های کلاسیک یهتودی، عربتی،    هم نداش . این قصه از ادبیات کهن هند از طریق واسطه

مکتوب دوران میانه و جدید اروپایی راه یاف  و سترانجام بته   فارسی و ترکی به ادبیات 
های مستند ادبیات شفاهی اروپا در قترن نتوزدهم و بیستتم متیلادی رستید. در       گ ارش

بتا کتد    4فهرس  آرنته تامستون اوتته   قصه در  های شفاهی، این مطالعات تطبیقی روای 

                                                      
1. Horatio Walpole 

2. Horace Mann 

3. Srendipity 

بتر   2372میلادی آنتی آرنه آن را طراثی و منتشر کرد. استتی  تامستون در ستال     2320های قصه که در سال  فهرس  تی . 4
ن ویرایش این فهرس  مطالب جدیدی را به آن اف ود. جدیدتری ،های چاپ شدة جهان ها و قصه اساس آرشیو ب رگی از افسانه
های ایرانی را در آن وارد کرد. این فهرس ، کته کتتاب    منتشر و منابع جدید، از جمله قصه 1004را هانس یورگ اوته در سال 

ها بر    معروف اس . در این فهرس  قصهA.T.Uرود با نام فهرس  آرنه تامسون اوته گ شناسان جهان به شمار می مقدس قصه
 اند و به هر قصه یا روای  یک کد یا تی  اختصاص داده شده اس . گیادداش  مترجم  دی شدهبن اساس موضو  دسته
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 ؛ل دو بختش است   شود. شکل کامتل قصته شتام    شناخته می  5گ «برادران زیرک: »755
های یک ثیوان ندیتده از   ای درباره ویژگی زیرکانه های بسیار گیری بخش اول بیان نتیجه

های هوشتمندانة برادرهتا در یتک میهمتانی      ؛ و بخش دوم استنباطاس  روی ردپای آن
هتای ایتن    خورند و اصل و نسب می بان. بیشتر روای  اس  دربارة ماهی  غذایی که می

شود برادرها سفرشان را شرو   اختلافی که سبب می ین دارد دربارةقصه یک بخش آغاز
 شود. کنند و در پایان قصه، آن ماجرا ثل و فصل می

ساله از نیومک یکو یتک قصتة استپانیایی را نقتل کترده کته        87 2تانا اورسولیتا کویین
صتاثبان یتک شتتر    .  7گ دربردارندة روایتی کوتاه از بختش نخست  ایتن قصته است      

شتر در لنگة چ  بارش گندم و در لنگة راس  »گوید  بینند که می جوانی را می گمشده،
جتوان بته   ولتی بعتد   «. عسل داشته، یک چشمش کور بوده و دندان وس  نداشته است  

گوید که شتر را ندیده و فق  با دق  در ردپتای ثیتوان بته ایتن      زده می صاثبان ثیرت
 اس . نتایج رسیده

اش نوشتته بتود، در    که والپل دربتاره   7گ «کی تصادفیزیر»در یک قصة فنلاندی آن 
اس . این متن بر استاس اجترای شتفاهی ج.      باف  و فضای مذهبی مسیحی به کار رفته

  3گ گ ارش شده و تنها بخش دوم قصه را دربردارد. 2300در سال  1پ. سوگل
 وقتی مسیح زاده شد، شاه هرود سه مرد خردمند را کته بترای زیتارت مستیح آمتده     
بودند با افتخار به ثضور پتذیرف . یکتی از ایتن متردان در ثضتور شتاه کتلاه از ستر         

کترد. دومتی از ختوردن کبتاب      برنداش  و گف  در خانه یک ثرام اده چنین نخواهتد 
خودداری کرد و گف  گوش  سگ نخواهد خورد و سومی شراب ننوشتید و گفت  در   

مردان خردمند، هترود آشتپ  و   جسد یک کودک افتاده اس . بعد از رفتن  ،خمرة شراب
شرابدار را اثضار کرد و فهمید که سخن فرزانگان واقعی  داشته اس . ستپس شترمنده   

پوشتید و   از اینکه خودش هم فرزند قانونی و شرعی والتدینش نیست ، لبتاس گتدایان     
گتوی زنتی را بتا دختتر بتاردارش      و زد. شبی اتفاقی گف  هدف در مملک  پرسه می بی

                                                      
1. Ursulita Quintana 

2. J. P. Söggel 
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ای ثروتمنتد   اف کرد که زمانی نوزاد نامشروعش را روی پلة خانة خانوادهشنید. زن اعتر
و بانفوک رها کرده و بعدها آن کودک، شاه هرود شده اس . شاه با شنیدن این سخنان به 

 گش .قصر باز
چاپ شده هتر دو بختش روایت  را     م2305یک روای  کامل از بوسنی که در سال 

العاده و یک  هوشمندی فوق»اس  که از مال دنیا فق   دارد. داستان دربارة سه برادر فقیر
یابنتد   شتان درمتی   شود و برادرها با فراس  کاتی دزدیده می  مادیاندارند.   3گ «مادیان پیر
گردنتد و   قام  با ریش بور اس  که موسی نام دارد. دور و بر را می مردی میانه ،که دزد

خبتر   گوید از اسب آنهتا اصتلاً   ی اس  میبازرگان ثروتمند کنند. او که موسی را پیدا می
بترای   کنتد  کنند. قاضی از آنها دعوت می روند و شکای  می ندارد. برادرها ن د قاضی می

گوید گندمی کته بتا آن نتان     شام مهمان او باشند. هنگام خوردن غذا یکی از برادرها می
اب مت ة ختوک   گویتد کبت   بترادر متی   اس ؛ دومین  اند در کنار قبرستان کاشته شده پخته
گوید که صاثبخانه ثرامت اده   سومی می باشد؛ وخورده  خوک دهد انگار که بره، شیر می

خواهد ثدس ب نند چه چی هایی در  آنها می از شنود و هایشان را می اس . قاضی ثرف
کته پاسخشتان    مترغ  گویند یک لیمتو و یتک تختم    اس . برادرها می  جیبش مخفی کرده
هتای آنهتا    گیتری  فهمد تمام نتیجته  کند و می وجو می پرس . بعد قاضیدرس  بوده اس 

دیگری بوده که وی هرگ  نامش را  درس  اس ، از جمله اینکه پدر واقعی خودش مرد
کننتد. موستی    اس . سرانجام برادرها مادیان گمشده را در طویلة موسی پیدا متی   نشنیده

انتد   صاثبان اسب پیدا شتده  گوید اسب سرگردان بوده و به طویلة او آمده و از اینکه می
 خوشحال اس .

آن را  م2311اهتل بارستلون در ستال     2ای از سرزمین کاتالان که آرورا بلای در قصه
شتان را بتین آنهتا     خواهند تا ارثیه روند و از او می سه برادر ن د پادشاه میتعریف کرده، 

گوینتد   ست . متی  ا  بینند کته قتاطرش را گتم کترده     . در راه مردی را می 20گ تقسیم کند
ایم. مرد آنهتا را نت د    چشم و لنگ بوده، ولی ما آن را ندیده قاطرت خاکستری رنگ، یک

کنتد.   کند. پادشاه سه برادر را به صرف صبحانه دعتوت متی   برد و شکای  می پادشاه می

                                                      
1. Aurora Blei 
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اند با شیر سگ تغذیته شتده    گوید بچه خوکی که برایشان کباب کرده یکی از برادرها می
گوید کته   گوید که شراب از انگورهای نرسیده درس  شده و سومی می اس . دومی می

فرزند یک بربر مسلمان اس . پس از اینکه درستتی تمتام ادعاهتای آنتان ثابت        ،پادشاه
انتد.   پرسد چگونه بدون دیدن قتاطر، مشخصتات او را فهمیتده    شود پادشاه از آنها می می

شده، پس او لنگ بوده  ه نعل دیده میگویند که در ردپای ثیوان فق  جای س برادرها می
هتای یتک    و چتون فقت  علتف    ،بودهریخته موهای خاکستری رنگی روی زمین  ؛اس 

است . شتاه تصتمیم      نابینا بوده م قاطرطرف جاده خورده شده معلوم اس  که یک چش
ب برادرها آنها را امتحان کند. فق  یکی از برادرها از پرتامیان گیرد برای تقسیم ارثیه  می

شتود کته او تنهتا وار  قتانونی      کند و مشخص متی  تیر به تصویر پدرشان خودداری می
فهرس  آرنه تامسون اوته مطابق  دارد: شلیک بته   310 بخش پایانی قصه با تی  اس .

  22گ زادگی. برای آزمون ثلال جسد پدر
 :ختوانیم کته   در اواخر قرن نوزدهم چنین می 2در یک روای  یونانی از ج یرة سیمی

هتایش را در یتک صتندوقچه مهتر و      دارایی گوید که شاهی سالخورده به سه پسرش می
موم کرده و وقتی کوچکترین پسر به سن قانونی رسید باید سه برادر با هم در آن را بتاز  

. کوچکترین برادر بدون خراب کردن مهر و متوم، پنهتانی صتندوق را ختالی      21گ کنند
وقتی هتر سته در صتندوقچه را بتاز      هاری د. بعد یکند و به جای جواهرات، سنگ م می
. سرآغاز این روایت   اند کند که چی ها را دزدیده کنند او برادرهای ب رگتر را متهم می می

ستته شتتریک »آرنتته تامستتون اوتتته استت :  2532شتتدة تیتت   مطتتابق بتتا شتتکل خلاصتته
اثتر نویستندة    1یکردارها و گفتارهای به یاد ماندن، که نخستین بار در کتاب «گذار سرمایه

 است .   پیش از میلاد مکتوب شده در نیمة نخس  قرن اول 8لاتین والریوس ماکسیموس
بینند  روند. در راه مردی شتر گم کرده می برادرها برای تعیین تکلیف ن د قاضی می  28گ

است .    کنند که بارش سرکه و یک چشمش کتور بتوده   و شتر را با ج ئیات توصیف می
رود. قاضتی   اند با آنها ن د قاضتی متی   کند آنها شترش را دزدیده می صاثب شتر که فکر

                                                      
1. Symi 

2. Facta et dicta memorabilia 

3. Valerius Maximus 
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کند. باز هم برادرها سر غذا ادعاهتایی   برادرها را به شام دعوت می ،پس از شنیدن ماجرا
سگ ختورده، انگتور مت ة بتدی دارد      شیرِ ،بره دهد و اثتمالاً دارند: کباب بوی سگ می

 ثرام اده اس . قاضی و قبرستان روییده درچون درخ  تاک 
فهمد تمام سخنان آنها درس  اس ، بترای ثتل    کند و می قاضی پس از اینکه تحقیق می

دهتد در شتب    ش قتول متی  ستابق  کند که به معشوق دعوای بین آنان قصة زنی را تعریف می
امتا معشتوق او را نت د     ؛کنتد  و با اجازة داماد چنین نی  می او برود ازدواج، پیش از زفاف ن د

ین پس به مرد دیگری تعلق داری. قاضی نظتر برادرهتا   اگوید تو از  فرستد و می یشوهرش م
گوید اگر او به جای معشوق بتود هرگت  بته زن     پرسد. برادر کوچک می را دربارة داستان می

کند که او بوده کته جتواهرات را از صتندوق درآورده و     داد برود. قاضی ثکم می اجازه نمی
کتدام کتار   »آرنه تامسون اوته برابر اس :  377ین روای  با تی  . بخش پایانی ادزدیده اس 

  24گ رود. که معمولاً برای پیدا کردن دزد به کار می« تر اس ؟ نجیبانه
، از  25گ دربارة این قصه در قرن نوزدهم و بیستم بسیار بح  و مطالعه شتده است   

مطالعات مترتب    پردازش تمام و کمالی از 1پیکرة هملتیدر کتاب  2جمله جوزف شیک
الخطتاب در ایتن    ها فصل این قصه ارائه کرده که تا مدت شمار های تاریخی بی و روای 

های جدید که در ادامه خواهید خوانتد مطتالبی را بته     یافته  27گ رف . زمینه به شمار می
  27گ اف اید. چگونگی انتشار تاریخی این قصه می

هتای   ای منفترد آن در برختی نمونته   در سن  روایی اروپایی ایتن قصته یتا اپی ودهت    
زیتارت سته   متن ایتالیتایی   اند از: عبارت ها این نمونه  23گ شود. تاریخی متقدم دیده می

کته والپتل ترجمتة     8نوشتتة کریستتوفر آرمنتو     23گ  2557گ شاه ادة جتوان ستراندیبی  
 7کوساثر ستاخو گرامتاتی   5تاریخ دن در کتاب  4را خوانده بود؛ افسانة امل  انگلیسی آن

                                                      
1. Josef Schick 

1 .Corpus Hamleticum و موسیقی: همل  در شعر و افسانه، هنر 
3. Cristofer Armeno 

4. Legend of Amleth 

5. The History of the Danes 

6. Saxo Grammaticus 
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 ایتالیتایی  2نوشتتة جیتووانی سترکامبی    دربارة خردمنتدی ؛ داستانِ   10گ  2110-2240گ
و  ؛ 11گ معتروف است    صد داستان کهنای از قرن پان دهم که با نام  ، در مجموعه 12گ

 شترقی  زادیگ یا کتتاب سرنوشت : یتک قصته    با نام  1سومین قصه در نوولی از ولتاری
  18گ  .2747گ

اس  گو گفتیم کته   زیارت سه شاه ادهترجمة فرانسوی  ثتمالاًکه ا کتاب سرنوش 
انگیت  قهرمتانش ستخن     والپل ترجمة انگلیستی آن را خوانتده بتود  از توانتایی ثیترت     

صتد  کنتد. در   گوید که مشخصات یک سگ و یک اسب فتراری را ندیتده بیتان متی     می
غ پرورانتده شتده،   یک اسب بتا شتیر الا  »خوانیم:  سه استنتاج زیرکانه را می داستان کهن

، افستانة املت   در «. قیمتی کرمی هس ، پادشاه فرزند یتک نانواست    درون یک جواهر
نان با خون آلوده شده، نوشیدنی م ة آهن و گوش  کباب بتوی  »کند که  قهرمان ادعا می

هاس  و ... ملکه رفتار کنی کتان را   چشمان شاه مانند برده»علاوه بر این «. دهد جنازه می
 اس .   شود که تمام ادعاهای امل  درس  بوده علوم میم«. دارد

های تاریخی که ککر شد، فق  آرمنو و سرکامبی روای  کتاملی از ایتن    از میان نمونه
اند. آرمنو داستتانش را بتا شترح کشتمکش      قصه که شامل هر دو بخش اس  ارائه کرده

کنتد. ایتن درگیتری     میان گیافر، شاه سراندیب گسریلانکای کنونی  و پسرانش شرو  می
 یابد. گردند خاتمه می در پایان قصه وقتی پسرها ن د پدر پیرشان برمی

کند تتا زمتانی    آزماید. به آنها پیشنهاد می شناسی و صداق  پسرانش را می شاه وظیفه
که او زنده اس ، جانشینش شوند. هیچ کدام از پسرها جسارت این کار را ندارنتد. شتاه   

کند از اینکه پسرهایش برای خواستتة   خوشحال شده وانمود میکه از این موضو  خیلی 
 کند.   اند عصبانی اس  و آنها را از قصر بیرون می او ارزشی قائل نشده

گیرنتد شتتری از آنجتا     بینند نتیجه می پسرها در راه از روی ردپاهایی که در جاده می
وقتتی صتاثب    لنگیده اس . گذشته که یک چشمش کور بوده، یک دندان نداشته و می

کنند: بار شتر عسل و کتره   بینند چی های دیگری هم به فهرس  بالا اضافه می شتر را می

                                                      
1. Giovanni Sercambi 

2. Voltaire 
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دهد برادرهتا را   آن سوار بوده اس . در دادگاه ثاکم دستور می بوده و زنی باردار هم بر
 کند.   زندانی کنند تا وقتی که صاثب شتر دوباره شترش را پیدا می

گوینتد   کننتد. متی   گتو متی  و رها سر صبحانه با هتم گفت   بعد از آزادی یک روز براد
اند روی قبری روییده بوده، بترة کبتاب شتده بتا      انگوری که شراب را با آن درس  کرده

شیر خوک پرورش یافته، و وزیر قصد کشتن شاه را دارد چون به دستور پادشاه پسترش  
وجتو از معشتوقة    رساند. شاه پس از آگاهی از درس  بودن دو ادعای اول، با پت  را کشته
کنتد و   فهمد که وزیر قصد دارد شتاه را مستموم کنتد. شتاه وزیتر را عفتو متی        وزیر می
 آورد.  اش را به ازدواج یکی از افسرانش درمی معشوقه

هتای   ین قصه نی  همین عناصتر را دارد ولتی سترآغاز و بختش    ا روای  سرکامبی از
 اند: پایانی آن متفاوت

، بختش ب رگتی از   است   زمتان مترگش ن دیتک شتده     فهمد وقتی وزیر بازرگان می
گذارد  کند. سه جواهر قیمتی را هم در جایی می اش را میان سه پسرش تقسیم می دارایی

هتایش تمتام    دهند که به آنها دس  ن نند. کوچکترین پستر وقتتی پتول    و پسرها قول می
 درهتای ب رگتتر  کته برا  فروشد. بعتد  دارد و می شود، پنهانی یکی از جواهرها را برمی می

کند. ن د قاضی  روند، پسر کوچک آنها را متهم به دزدیدن جواهر می سراغ جواهرات می
 تا میانشان داوری کند.   روند می

چشتم از آنجتا گذشتته کته بتارش       فهمند شتری یک میجاده راه با مشاهدة دقیق  در
نهتا شتترش   هم به گمان اینکه آ سرکه و عسل بوده و دمش را بریده بودند. صاثب شتر

هتای ختود    گیری آید. برادرها در ثضور قاضی، دلایل نتیجه اند پیش قاضی می را دزدیده
 شود. گویند و ماجرای آنها و صاثب شتر تمام می را می

گویند که گوش  غذا از ثیوانی اس  که با شیر خوک تغذیته   هنگام شام برادران می
ر قبرستتانی روییتده، و قاضتی    انتد د  شده، درخ  انگوری که از آن شراب درس  کرده

بترد، برایشتان    های آنها پتی متی   ثرام اده اس . قاضی بعد از اینکه به درستی تمام گفته
اش از جتایی   گوید: عروس جوانی در ستفر بترای رفتتن نت د شتوهر آینتده       ای می قصه
خواهنتد بتا او    اند و قدرت دارند که هرچه متی  گذرد که سه مرد جوان بر آنجا ثاکم می
کردنتد؟ بترادر    پرسد اگر جای آن سه جوان بودنتد چته متی    د. قاضی از برادرها میبکنن
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پاستخ   بترادر وستطی   کنتد.  گوید که در هر شرایطی از عروس محافظت  متی   ب رگتر می
گوید او  خوابگی با دختر او را ن د شوهرش خواهد فرستاد. سومی می پس از هم دهد می

بستر خواهیم شتد. قاضتی    خدمتکارانم با او همدارم و خودم و تمام  را ن د خود نگاه می
کند که او مجترم است  و جتواهر را     ثکم می ،که به کات فرومایة پسر کوچک پی برده

گردند و در صلح و صفا بتا   شان برمی اس . پس از این ماجرا برادرها به سرزمین  دزدیده
 کنند.   هم زندگی می

هشت   دی از داستتانی از منظومتة   بح  بدون هیچ تردیت  اثر آرمنو دربارة قصة مورد
، اثری که در اوایتل قترن چهتاردهم متیلادی بته      2امیرخسرو دهلوی اقتباس شده بهش 

هتای خاصتی    امیرخسرو نکتته  روای   14گ نظامی سروده شده اس . پیکر هف تقلید از 
زیارت سته  هم مثل  هش  بهش در  اس .  دارد که دستمایة ترجمة ایتالیایی قرار گرفته

شتتود؛  آرمنتتو، دلختتوری میتتان شتتاه و پستترانش در آختتر قصتته برطتترف متتی  هشتتاه اد
آمتده و در   های زیرکانه برادرها دربارة ردپای یک شتتر ندیتده در دو نوبت     گیری نتیجه

 اس .    تایی اس ، به زندانی شدن موق  برادرها هم اشاره شده واقع شش
ر بترای کشتتن پادشتاه،    فق  سومین ادعای برادرها در روای  آرمنو دربارة نقشة وزی

هتای مشتابه    نی  مانند بسیاری روای  هش  بهش با روای  امیرخسرو تفاوت دارد. در 
ای نامشترو  بتا آشتپ  دربتار است . برختی        شود که پادشاه ثاصل رابطه دیگر، گفته می

برای آنکه به مذاق مخاطبتان آریستتوکراتی کته     روای  آرمنو اثتمالاً اند که توجیه کرده
 ولتی  غیرمشرو  بودن پادشاه را دوس  نداشتند خوش آید، به این شکل درآمده، مایة بن

های متقدم هندی این قصه را در اختیار داشته که گ ینتة مشتابهی    شاید هم آرمنو روای 
  15گ. دارند

ای کته در یتک مجموعتة     این قصه شباه  زیادی دارد بته قصته   روای  سرکامبی از
آمده و تدوین اولیته آن بته نیمتة     فرج بعد شدتنام  هعصر سرکامبی ب ترکی عثمانی هم

شتان در   دعوای سته بترادر بتر ستر میترا        17گ گردد. دوم قرن چهاردهم میلادی برمی

                                                      
، چاپ مسکو 34ت203توانید در بهش  دوم از هش  بهش ، با تصحیح و مقدمه جعفر افتخار، صص  این داستان را می. 2
 مترجم    بخوانید. گیادداش 2371گ
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گیتری   همچنین سه نتیجه بخش مقدماتی قصه در هر دو روای  کمابیش یکسان اس ، و
ان و گوشت   های آنها بر سر شتام، دربتارة کیفیت  نت     صحب  پسرها دربارة ردپای شتر.

گگوش  و شراب در روای  سرکامبی  اس . بخش پایانی که ثل و فصل دعوای اولیته  
بختش   آرنه تامستون اوتته مطابقت  دارد. آنچته سترکامبی در      377برادرهاس ، با تی  

تر اس  و برادرهتا   استادانه ، ولی روای  ترکیفرج بعد شدتمانند روای   پایانی آورده
کند  دامادی موافق  می ،ترکی فرج بعد شدتیر نیستند. در مستقیم در طرح داستان درگ
راه  اش برود. دزدی که عروس را در شان ن د معشوق قبلی که همسرش در شب عروسی

عتتروس  بینتتد، شتترمنده از بلنتتدهمتی و جتتوانمردی دامتتاد، از دزدیتتدن جتتواهرات متتی
تا رسیدن بته   و او را زند کند، معشوق قبلی عروس هم به دختر دس  نمی خودداری می

شود این اس   الی که منجر به شناسایی دزد میؤکند. س اش و ن د داماد همراهی می خانه
گویتد دزد، و مشتخص    که کدام یک از این سه نفر جوانمردتر هستند. پسر کوچکتر می

 2ارثیه را دزدیده اس . شود که خودش جواهرات می
ایی به ترکیه ن دیک اس  و هم که هم از نظر جغرافی ت  در سن  روایی شفاهی یونان

ساختاری مشتابه   ت  ثیر پذیرفته باشدأتوانسته از روای  ترکی عثمانی ت از نظر تاریخی می
روای  بالا وجود دارد که خود دلیل موجه دیگری است  بترای فترر کتردن ارتبتاطی      

آمتده   فترج بعتد شتدت   ژنتیکی میان روای  ایتالیایی سرکامبی از این قصته و آنچته در   
 .اس 

ترکتی عثمتانی از یتک مجموعته قصتة       فترج بعتد شتدت   مشخص شده که روای  
است . گرچته بیشتتر      ترجمته یتا اقتبتاس شتده     1الحکایات جامعبا نام  تر فارسی قدیمی
، قصة ما پیش از آن  17گ گردد های موجود از این اثر به قرن هفدهم میلادی برمی نسخه

                                                      
از م. ب.  های کردی افسانههای شفاهی معاصر ایرانی نی  بسیار آمده اس ، از جمله  ها و افسانه این روای  در مجموعه قصه .2

از سادات اشتکوری، و   های اشکور بالا افسانه ، 1از انجوی شیرازی گج  های ایرانی قصهاز امیرقلی امینی،  سی افسانهرودنکو، 
  ... گیادداش  مترجم

هتای   ها و افسانه هایی از قصه الحکایات نام عامی اس  برای مجموعه الحکایات سدیدالدین عوفی نیس . جامع منظور جوامع .1
های جهان موجود اس  و تاکنون برخی از آنها منتشتر شتده است ، از جملته      های متعددی از آنها در کتابخانه ایرانی که نسخه

بخش پاکستان گبته کوشتش    ه خدیش و محمد جعفری قنواتی ، نسخة کتابخانه گنجنسخة آستان قدس رضوی گبه کوشش پگا
 ... گیادداش  مترجم  و محمد جعفری قنواتی 
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 2100ابن خسترو الاستتاد در ثتدود ستال     گردآوردة ابوبکر  نامه مونسدر کتابی به نام 
، روایت   نامته  متونس در ادبیات فارسی، هم مان با روای    13گ اس . میلادی ککر شده

 سدیدالدین محمد عوفی هم گت ارش شتده است .    الحکایات جوامععربی کهن قصه در 
عوفی داستان منسوب اس  به ن ار بن معد بن عدنان یکتی از   الحکایات جوامعدر   13گ
های خردمندانه از چهار پستر اوست : مضتر،     گیری داد ثضرت محمد گص  و نتیجهاج

 ربیع، ایاد و انمار. 
داستان عربی پسران ن ار بسیار معروف اس  و از قرن دهتم تتا هفتدهم متیلادی در     

، از  80گ است    انوا  دیگر آمده کننده و سرگرم ن دیک به بیس  کتاب تاریخی، تعلیمی،
روای  طبری  . 81گ مسعودی الذهب مروج  و 82گ 2طبری و الملوکتاریخ الرسل جمله 

 بدون آرایه و ج ئیات اس :
بن معاد پس از قسم  کردن اموالش میان چهتار پسترش مضتر، ربیتع، ایتاد و       ن ار

گوید اگر میانشان دعتوایی رخ داد نت د افعتی خردمنتد از اهتالی قبیلتة        انمار، به آنان می
کننتد و بترای یتافتن افعتی بته راه       ا هم اختتلاف پیتدا متی   جرهم بروند. بعدها پسرها ب

چشتم و   گویند شتترت لنتگ و یتک    به مردی که شترش را گم کرده می افتند. در راه می
شتنود   هتای دقیتق را متی    اس . صاثب شتر که این توصتیف   دم و راه گم کرده بوده بی

وقتتی افعتی ستخنان     آیتد.  اند و او هم ن د افعی متی  کند آنها شترش را دزدیده گمان می
 اند.   گوید آنها دزد نیستند و شتر را ندیده شنود به صاثب شتر می برادرها را می

گویتد: شتراب از درخت  انگتوری      ای می پسرها نکته کدام از هنگام خوردن غذا هر
اس  که روی قبری روییده، کباب از گوش  ثیوانی اس  که با شیر خوک تغذیه شده، 

کنتد. آخترین پستر هتم      ری اس  نه آن کته می بتان گمتان متی    پدر می بان هم کس دیگ
های آنها واقعی  دارد. چون  گوید هرگ  چنین سخنان مفیدی نشنیده اس . تمام گفته می

بستر شده و او را بته دنیتا    ای هم دار شود مادرش با مرد بیگانه توانسته بچه پدر افعی نمی
  آنها را همتان طتور کته پدرشتان     اس . پس از این ماجراها افعی جرهمی میرا  آورده

 کند.   تصمیم گرفته بود، میان برادرها تقسیم می

                                                      
 .1ت7نامه طبری، تصحیح محمد روشن، چ تهران، صص  بنگرید به تاریخ. 2
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شباه  بسیاری به قصتة بتالا دارد ولتی برختی از      الذهب مروجروای  مسعودی در 
از جمله: ترتیب ادعاهای برادرها در دو روایت  یکتی نیست ؛     ج ئیاتش متفاوت اس ،

یم بگیترد یکتی از ختدمتکارانش را    خواهتد دربتارة متاجرای شتتر تصتم      افعی وقتی می
گویتد   هتای برادرهتا را از پشت  در گتوش کنتد؛ بترادر اولتی متی         فرستد تا صحب  می

اند در کاسة سر یک ثیوان بت رگ خانته دارنتد؛ متادر      زنبورهایی که عسل درس  کرده
 بستر شده اس .   زاده هم افعی برای ثفظ خاندانش با مردی اشراف

کنتیم:   که به برخی از آنها اشتاره متی   قصه وجود دارد این هایی بسیار شبیه به روای 
و المیتدانی    88گ متیلادی   308های مفضشل بن ستَلمه گمتتوفی    مجموعة امثال و داستان

و کتتاب    85گ میلادی  2102ابن جوزی گمتوفی  لمنتظما،  84گ میلادی  2214گمتوفی 
نهایت  الارب فتی فنتون    ،  87گ اخبارالاککیتا باهوش به نتام   دیگری از او دربارة مردمان

 هتایی از ایتن قصته در    . روایت   83گ التدمیری  ثیات الحیوان و  87گ از النمیری الادب
تتدوین   2775تتا   2744هتای   بین ستال  ، کهشب ه ارویکاز متن  2نسخة ورتلی مونتاگ

بختش   هتایی از آن الهتام   . همچنتین در نستخة تونستی کته بختش      83گ شده آمده اس 
قصه را در دل داستان  بعدها این . 40گ بوده اس  ها شبدر ویرایش  1یچماکسیمیلیان هب

از  8انتتد، و همچنتتین در نستتخة کایستتری  جتتا داده« شتتاه بختت  و وزیتترش الرهتتوان »
 . 42گ پان دهم میلادی اس  متعلق به اوایل قرن  که اثتمالاً شب ه ارویک

وب این قصته در  نویسندگان عرب و نی  محققان غربی به نخستین روای  عربی مکت
کشتف   . 41گ اند نوشتة عبدالملک بن هشام توجه نکرده التیجان فی ملوک الحمیرکتاب 
نهم یا ثتتی پایتان    روای  قدم  متن کامل این قصه در ادب عربی را به اوایل قرن این

تتر از   روای  ابن هشام از هر جه  بسیار مفصتل  . 48گ گرداند قرن هشتم میلادی برمی
ته شدة دیگر است ، البتته جریتان روایت  یکدست  و روان نیست  و       هر روای  شناخ

 . 44گ شود هایی در آن دیده می ناهمسانی

                                                      
1. Wortley Montague 

2. Maximilian Habicht 

3. Kayseri 
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ای  ن ار پس از تقسیم میراثش میان پسرها به هر کدام از آنهتا کتوزة ستفالی در بستته    
گوید برای داوری ن د افعی ثاکم نجران بروید که بسیار خردمند و قاضتی   دهد و می می

 سراید.   میرد و یکی از پسرها شعری در رثای او می ن ار می . 45گ س ب رگ عرب ا
ستگی و   ابتتدا متاده   بیننتد.  هنگام رفتن ن د افعی، برادرها در راه چی های عجیبی متی 

ماند. بعد بته یتک    سگ ساک  می کند ولی ماده بینند، توله به آنها پارس می اش را می توله
رسند که دو پرنتده از روی   تنیده می ه درخ  درهمرسند. بعد به س می تپه تپالة درخشان

پرنتد ولتی هتیچ کدامشتان روی درخت  وستطی        درخ  راس  روی درخ  چ  می
بینند که با هم دعوا دارند و ریش همدیگر را  نشینند. دس  آخر هم دو پیرمرد را می نمی
خورند.  یکنند آنها را جدا کنند ولی خودشان هم کتک م کشند. انمار و ربیع سعی می می

 روند. شوند و هر یک به سمتی می شود از هم سوا می وقتی مضر به پیرمردها ن دیک می
های برادرها دربارة شتر ندیده هم این چنین اس : یک چشمش کور و یتک   استنتاج

رود و  پایش لنگ و بی دم و سرگردان اس . صاثب شتر همراه برادرها نت د افعتی متی   
کنتد. ستپس    درها صاثب شتر را دس  ختالی روانته متی   افعی پس از شنیدن سخنان برا

پستران نت ار بته انتدازة     »آید با این مضتمون کته    با قصه می گوید که معمولاً عبارتی می
 «پدرشان باهوش هستند.
اند شیر ختوک ختورده،    ای که با گوشتش کباب پخته گویند بره هنگام شام پسرها می

نتد واقعتی پتدرش نیست ، پستری کته       انگور شراب روی قبری روییده، صاثبخانه فرز
یابد.  ها را درمی آورد شاه اده اس . افعی درستی تمام این گفته کند و غذا می خدم  می

  شنود که شبی برادرشوهرش بسیار مس  بتوده و بته او تجتاوز کترده     از مادرش هم می
و شتعری   نوشتد  شود دیگر هرگ  شراب نمی اس . عموی افعی بعد از اینکه هوشیار می

 گوید. افعی در واقع فرزند عموی خویش اس .   ر این باب مید
راز چی هتایی را کته در راه دیتده     ،افعی پیش از اینکه میرا  برادرها را قسم  کند

هتا را   دهنتد. او در کتوزه   کند. برادرها وصی  پدر را برای او توضیح می بودند آشکار می
همان طور که پدرشان  فعی دقیقاًکند ا کند. در هر کوزه چی ی هس  که کمک می باز می

 ثکم کرده بود نظر بدهد.  
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تر منسوب به وهب بتن   ثاب  شده که کتاب ابن هشام اقتباسی اس  از یک اثر قدیم
انتد یهتودی بتود و استلام      میلادی  از ثکیمان متقدم، که گفته 781یا  713منبه گمتوفی 

توان اقتباس  بح  ما را نمی دقصة مور ولی ظاهراً . 47گ آورد یا پسر یک نومسلمان بود
های شفاهی و  ثر از سن أاز ثکای  وهب بن منبه به شمار آورد. این بخش از کتاب مت
 کتبی یهودی و مسیحی اس  که در روزگار وی رواج داش .  

یژه بختش نخستتین آن در   وهای عربی، این قصه و ب ثدود چند قرن پیش از روای 
ی دین یهود آمتده است ، از جملته ثکتایتی در     تورات گتلمود  و چند مجموعة تفسیر

 ترین تفسیرهای تلمود اس . که از کهن  47گ کتاب مراثی میدراش
ترین صورت مکتوب قصه را در ادبیات بودایی در کتابی از قترن اول پتس از    قدیمی

کته در   1«قصته ازیتک دیتو لاشته     15» داریم، و نی  روایتی از  43گ2میلاد به نام سه سبد
  43گ گقرن یازدهم میلادی  آمده اس . 8نوس مواج قصهاقیاکتاب 

 بندی جمع. 4

هتای   یکتی از قصته   «هوشتمندانه های  گیری و نتیجه زیرکبرادران »به هر ثال قصة 
هتای مکتتوب و شتفاهی متعتددش، پیکترة عظیمتی از        شرقی اس  که همراه با روایت  

پیش از ایتن گفتتیم، در    که اوج آن را، چنانکه  50گ تحقیقات ادبی را پدید آورده اس 
و بیش  ت  هنوز ناتمام اس که البته  ت  بینیم میشیک  پیکرة هملتییکی از مجلدات کتاب 
هتای آنهتا اختصتاص     های فراوان این قصه و اصال  و انشعاب از ه ار صفحه به روای 

اس . با توجه به تنو  بسیار زیاد منابع دس  اول و ثانویه، هدف تحقیقتی کته در    یافته 
ای  هتای خاورمیانته   ینجا ارائه شد برجسته کردن برخی از نکات اصلی مرتب  با روایت  ا

                                                      
1. Tripitaka 

1 .Vetᾱlapañacaviṃśatika:        وتالا نوعی اهریمن یا دیو اس  که در جستد انستان ستکون  دارد و بترای پادشتاه قصته
 گوید. می
8 .Kathᾱsaritsᾱgara: های هندی اس  که دانشمندی به نام سومادوا آنها را از سانستکری    ها و قصه ای از افسانه مجموعه

ان اکبرشاه گورکانی با نام دریای اسمار از سنسکری  به فارسی بازگویی کرده اس .این کتاب را مصطفی خاقداد عباسی به فرم
 م آن را تصحیح و در دهلی نو منتشر کردند.2377ش/2875امیرثسن عابدی در سال  دکتر تاراچند و پرفسور برگرداند.
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تتوان   ها را فقت  بتا ثتدس و گمتان متی      این قصه اس . گرچه پراکندگی و انتشار قصه
قصتة متا اثتمتالاً چنتین بتوده       های موجود، مسیر انتشتار  پیگیری کرد، بر اساس روای 

ری یهودی، آرامی، عربی اسلامی، فارستی و ترکتی   های هندی، عب اس : از متون بودایی 
های مسیحی ایتالیایی در قرن پان دهم و شتان دهم و ستپس راه یتافتن     عثمانی به روای 

آنها در سن  شفاهی مدرن اروپایی. قصه در این مسیر طولانی نه تنها از مرزهای زبتانی  
وتی هتم تطتابق یافتته و    های مذهبی متفتا  بلکه با باف  ،و جغرافیایی فراوانی گذر کرده

 هاس . بیانگر تفسیری جاودانی از تجربة جهانی انسان
که قصه هم در سن  انگلیسی و هم در خاورمیانته در ثتد یتک مثتل یتا       جالب این

در روایات خاورمیانته بتا ایتن    « سرندی پیتی»اشاره خلاصه شده اس . تعریف والپل از 
. این عبارت نخستتین بتار    52گ «بگو نه اگر پرسیدند شتر دیدی،»شود:  عبارات بیان می

. قصتة بترادران بتاهوش در     51گ است    ترکی عثمتانی مستتند شتده    فرج بعد شدتدر 
هتم بستیار محبتوب      55گ عربی و  54گ ، فارسی 58گ های شفاهی معاصر ترکی روای 

اس . در ثالی که واژة ابداعی والپل بیانگر ترکیبی از زیرکی و شانس است ، اصتطلاح   
دهد که خود را وارد ماجرایی نکنید که  ای به صورت ضمنی هشدار می ثل خاورمیانهیا م

هتای کهنتی متفتاوت بتر      های متفاوت، نشانة نگترش  به شما ربطی ندارد. شاید این بیان
 های تاریخی متفاوت باشد، و شاید چنین نباشد. اساس تجربه

ع تتاریخی اساستی   هتای روایتی گونتاگونش، یکتی از منتاب      این قصه علاوه بر جنبته 
 پتژوهش پیشتگام   2رژی مستاک  . 57گ است    بوده های پلیسی نی  ثیرگذار بر ژانر قصهأت
زیتارت سته     را بتا یتک بختش مفصدتل دربتارة      2313گ خود دربارة رمان پلیستی   57گ

الگتوی   . 53گ است    ثیرش بر ادب اروپا آغاز کترده أهای تاریخی آن و ت ، ریشهشاه اده
محبوب همته   زادیگ یا سرنوش معرفی و با کتاب  سه شاه اده زیارتای که در  پلیسی

هتای جنتایی مثتل شترلوک هلمت        ثری در گسترش عناصر اساسی رمتان ؤشد، جایگاه م
 . 53گ اس   داشته

                                                      
1. RegisMessac 
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